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فاطمـه نیـک| خودتـان را تصـور کنیـد کـه تـوی یک سـیاره‌ای زندگـی می‌کنیـد و سـال‌ها از وضعیـت سـیاره تـان ناراضی بـوده اید و 
بـرای همیـن دسـت بـه کار تغییر در سـیاره‌تان شـده‌اید و کـم کم دامنـه تغییراتتـان آنقدر بـالا گرفتـه کـه کلا انقلابی توی سـیاره‌تان 
راه انداختیـد و همـه چیـز زیـر و رو شـده اسـت. بعـد از اینکـه همـه چیـز زیـر و رو شـده درسـت مثل موقـع عید کـه آدم یـک خانه 
تکانـی اساسـی می‌کنـد و از شـر گـرد و غبـار و کثیفی راحت می‌شـود، دسـت روی دسـت نمی‌گذاریـد دیگر و دوبـاره همه چیـز را مثل 
اولـش کـه نمی‌چینیـد. حتمـا  دسـت به بررسـی می‌زنیـد تا ببینیـد چـی می‌خواهید و چـی نمی‌خواهیـد و جای قـرار گرفتـن هرچیز را 
مشـخص می‌کنیـد و هزارتـا ماجـرای دیگر تـا دوباره آش همان آش نشـود و کاسـه همـان کاسـه! اینجور موقع هـا آدم‌هـای زرنگ گروه 
راه می‌اندازنـد و اتـاق فکـر درسـت می‌کننـد و دنبـال برنامه ریـزی و هدف‌گـذاری و راهـکار می رونـد. کاری که در کشـور ما هـم بعد از 
انقالب و آن خانـه تکانـی اساسـی اتفاق افتـاد و توی خیلی از حـوزه های اقتصـادی و اجتماعی و فرهنگـی بزرگترهای ما به شـکل خیلی 
سـتادی و قرارگاهـی  دسـت بـه کار بازنگـری و بازبینی و تعریف مجـدد یا حتی ارائه تعریف نو شـدند. یکی از این شـوراها کـه در آن زمان 
بـه راه افتـاد »شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی« بود که در سـال 1359 بـا فرمان امـام خمینـی )ره( راه‌اندازی شـد. از آن زمان تـا حالا که 
مـا درخدمت شـما هسـتیم سـی و هفت سـالی گذشـته اسـت و امروز مـا در سـالگرد این ماجـرا تصمیـم گرفته ایم کـه با هـم نگاهی به 

این شـورا و فعالیتـش بیندازیم.

تولد گروهی برای دفاع فرهنگی

آن‌طـور کـه بزرگترهـای مـا می‌گوینـد در اوایـل انقلاب 
گروه‌هـای مختلفـی بـا حوزه هـای فکری متعـددی بودند 
که با اسـتفاده از اوضاع شـلوغ آن زمان می‌خواسـتند خط 
فکـری جامعـه را در دسـت بگیرنـد و به‌خصـوص در حوزه 
فرهنـگ بـرای مـا تعییـن تکلیف کننـد. به همیـن خاطر 
شـورای عالی انقلاب فرهنگی به دسـتور امـام خمینی)ره( 
در سـال 59 تشـکیل شـد و قرار شـد اعضای این شـورا  با 
بازنگـری در اوضـاع فرهنگـی کشـور به خصـوص در حوزه 
دانشـگاه‌ها مقابـل ایـن شـلوغ بازی‌هـا را بگیرنـد. بعـد از 
ایـن اتفـاق از آنجایـی کـه کشـور ما همیشـه زیـر ذره‌بین 
کشـورهای زورگـوی جهان به‌خصـوص امریکا بـود و مدام 
بـا موضوعی تحت عنـوان »تهاجم فرهنگی« مـورد تهدید 
قـرار می‌گرفـت، قرار شـد ایـن شـورا کار خود را بـه عنوان 
گروهـی کـه در مقابل ایـن تهاجم وظیفه دفـاع را به عهده 

بگیـرد، بـه کارش ادامه بدهد. 

کار این شورا چیست؟

بـرای اینکـه بدانید کار این شـورا چیسـت بایـد یک کمی 
بـه اصطلاحـات نظامـی وارد باشـید. همانطور کـه گفتیم 
از ایـن شـورا بـه عنـوان قـرارگاه فرهنگـی یـاد می‌شـود. 
قـرارگاه مسـئولیت اجرای مسـتقیم به معنـای اینکه یک 
واحـدی متعلـق او باشـد، نـدارد؛ امـا واحدها در اختیـار او 
قـرار می‌گیرنـد و به‌کارگیـری واحدهـا و هدایـت آن‌هـا به 
عهـده‌ قـرارگاه اسـت. فرماندهـی مسـائل عمـده‌ فرهنگی 
کشـور و سیاسـت‌گذاری و تدویـن ضوابـط و نظـارت در 
زمینـه هـای فرهنگی را بـه عهـده دارد. بررسـی و تحلیل 
شـرایط فرهنگی ایـران و جهان، بررسـی الگوهای توسـعه 
و پیامدهـای فرهنگی آن، بررسـی وضـع فرهنگ و آموزش 
کشـور و نیـز نظـارت بـر اجـرای مصوبـات شـورا از جمله 
وظایـف نظارتـی شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی اسـت. 
در حـال حاضـر شـورای انقلاب فرهنگـی دارای ۳۷ عضو 
اسـت. خـوب اسـت بدانید کـه روسـای قوه‌های سـه گانه، 
وزیـر بهداشـت و آمـوزش و پـرورش و رئیس صداو سـیما 
 بـه همـراه افـراد دیگـری کـه از سـوی رهبـری انتخـاب 

می شوند عضو این شورا هستند. 

ما چکار می‌توانیم بکنیم؟

وقتـی یـک جنـگ شـروع مـی شـود آن هـم نه به شـکل 
رسـمی کـه از راه هـای مخفـی و به شـکل شـبیخون، کار 
دفـاع حسـابی سـخت مـی شـود و مدیریـت ایـن دفـاع 
سـخت تر! شـاید در سـال‌های اولیه این ماجرا ما دستمان 
خالـی بود و نیروهای حرفه‌ای نداشـتیم، اما حـالا در حوزه 
فرهنـگ دسـتمان خالـی نیسـت و هـم ابـزار و امکانـات 
داریـم و هـم در اسـتفاده از آن‌هـا حرفـه‌ای شـده‌ایم. برای 
همیـن توقـع کمـی نیسـت کـه بـا گرفتن یک سرمشـق 
درسـت از قـرارگاه اصلـی حتی مـا سـربازهای کوچک هم 
تکلیـف خـود را بدانیـم و کشـورمان را در ایـن جبهـه بـه 
پیـروزی برسـانیم. منتهـی بـه دلایلـی تا حـالا ایـن اتفاق 
نیفتـاده اسـت. قـرار بـوده اسـت بـا وجود ایـن شـورا ما نه 
تنهـا از الگوهای سـازمان‌هایی مثل یونسـکو و یونیسـف و 
سـازمان هـای دیگر غربی خلاص شـویم، بلکه بـه الگویی 
جامـع برسـیم کـه در حـوزه فرهنـگ و تمـدن سـازی به 
کار سـایر کشـورهای مسـلمان هم بیاید. منتهی هنوز که 
هنـوز اسـت سـازمان‌های مـا گاه بـه اشـتباه به سـراغ این 
نهادهـا می‌رونـد و شـورای عالی انقلاب فرهنگی نتوانسـته 
بـه جایگاه اصلـی خودش برسـد و برایمان سرمشـق تهیه 
کنـد. شـاید بـا کمک گرفتن از انگیزه و شـور نسـل سـوم 
انقلاب کـه شـما باشـید و منابع انسـانی متعهد کـه الان 
جـزو بزرگترهـای مـا هسـتند و بـا در نظـر گرفتـن سـایر 
سـرمایه‌های فرهنگـی کشـورمان کـه کم نیسـتند کاری 
کنـد کارسـتان تا به جایـگاه واقعی خودش برسـد و بتواند 
به شـکل حقیقی با تولید سرمشـق مناسـب مـا را در برابر 

جنـگ بـا تهاجم فرهنگـی نیرومند سـازد. 

چه انتقادهایی به این شورا وارد است؟

»سـند  کشـور«،  علمـی  جامـع  نقشـه‌  »سـند  تدویـن 
مهندسـی فرهنگـی« و همچنیـن تدویـن سـند »تحـول 
بنیـادی آمـوزش و پـرورش«  از جملـه کارهایی اسـت که 
ایـن شـورا در ایـن سـال‌ها درحـال انجامش بوده اسـت. با 
ایـن همـه، عـده‌ای منتقـد عملکـرد این شـورا هسـتند و 
معتقدنـد خیلـی هـم قرارگاهی و جهـادی وارد کار نشـده 
و بـا جلسـاتی کـه هـر دو هفته یکبار تشـکیل می‌شـود و 
حرکت‌هـای پراکنـده نمی‌تـوان کار عظیمی انجـام داد. از 
طـرف دیگر عـده‌ای معتقد هسـتند اعضای فعلی شـورا با 
اینکـه همگی نیروهای فرهنگی هسـتند اما بـه طور کامل 
نمـی تواننـد نیازهـای انقلاب فرهنگـی را بـرآورده کنند 
و دفـاع جانانـه ای در مقابـل حملـه هـای فرهنگـی انجام 
دهنـد در حالـی کـه مـا به یـک نظام واحـد در ایـن حوزه 
احتیـاج داریـم تا انـرژی های موجود در حـوزه فرهنگ که 
در کشـور به شـکل پراکنـده وجـود دارند، از دسـت نروند. 
در حـال حاضر شـورای عالی انقلاب فرهنگی بالاترین نهاد 
در عرصـه سیاسـتگذاری فرهنگـی کشـور اسـت، اما هنوز 
نتوانسـته آنطـور کـه بایـد و شـاید خـودش را نشـان دهد 
از طـرف دیگـر، سـازمان‌ها و نهادهـا هـم خیلی بـه حرف 
ایـن شـورا گـوش نمی‌دهند و بیشـتر دنبال کار خودشـان 
هسـتند و به همین خاطر گاه سیاسـت‌های این شورا روی 
زمیـن مانـده و انجام نشـده اسـت. پس ضروری اسـت این 
شـورا چـه از نظر سـاختار و سـامانه هـای ارتباطـی، چه از 
نظر ترکیب اعضا و چه از نظر سـطح مسـائل مورد بررسـی 

تـازه قرار گیرد و به روزرسـانی شـود. 

نگاهی به شورای عالی انقلاب فرهنگی و وظایفش

فرهنگبانان

بررسی و تحلیل شرایط فرهنگی 
ایران و جهان، بررسی الگوهای 

توسعه و پیامدهای فرهنگی آن، 
بررسی وضع فرهنگ و آموزش کشور و 
نیز نظارت بر اجرای مصوبات شورا از 
جمله وظایف نظارتی شورای عالی 

انقلاب فرهنگی است

در حال حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی 
بالاترین نهاد در عرصه سیاستگذاری 

فرهنگی کشور است، اما هنوز نتوانسته آنطور که 
باید و شاید خودش را نشان دهد

شورای عالی انقلاب فرهنگی به 
دستور امام خمینی)ره( در سال 
59 تشکیل شد و قرار شد اعضای 
این شورا  به بازنگری در اوضاع 

فرهنگی کشور  بپردازد
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اجرای قانون منع تبلیغات 
کالاهای آسیب‌رسان 

برعهده کیست؟

2

 آگهی ‌های 
پخـــش 
نکردنی...!

به خاطر 
یک جفت 
کفــش

نگاهی به شورای عالی انقلاب فرهنگی و وظایفش

فرهنگبانان

تدوین 
 » سند نقشه‌ جامع علمی کشور«
»سند مهندسی فرهنگی«  و 

 همچنین تدوین  سند 
»تحول بنیادی آموزش و پرورش«  
از جمله کارهای است که این شورا 

 در این سالها درگیر انجامش 
بوده است

 تماشای این فیلم را از دست ندهید
این هفته »بچه‌های آسمان«

23



2

1

صـدای همهمـه دانش‌آموزان کـه نمی‌فهمیـم دخترند 
یـا پسـر در ابتدای فیلـم به گوش می‌رسـد. 

می‌شـود:  نوشـته  سـیاه  تختـه  روی 
بچه‌هــای آســــمان.  انتخــــاب 
قشـنگی اسـت بـرای فیلمـی کـه 
یـک  دانش‌آموزهاسـت.  مـورد  در 

کفـش دخترانـه صورتـی‌ رنگ‌پریـده 
چسـب  پینه‌بسـته  دسـت‌هایی  در 

نقـش  تصویـر  بـر  تیتـراژ  و  می‌خـورد 
می‌بنـدد.

پسـرکی کفـش خواهـرش را بـرای تعمیر به 
کفاشـی بـرده، بعـد بایـد نـان بخـرد. نان‌های 

بـرای  سـنگک را تـوی پارچـه‌ای می‌پیچـد و 
سبزی‌فروشـی  مغـازه  بـه  سـیب‌زمینی  خریـد 

مـی‌رود. در حـال سـوا کـردن سیب‌زمینی‌هاسـت 
که فروشـنده نهیـب می‌زند: »از اونا نـه بچه! از پایین 

بـردار!« سـیب‌زمینی‌های پایین ریزتر اسـت، تقریباً به 
انـدازه گـردو و طبعـاً ارزان‌تـر؛ همان چیزی که پسـرکی 

از خانـواده فقیـر می‌توانـد بخـرد.  همان موقع که پسـرک 
مشـغول سـوا کردن سیب‌زمینی‌هاسـت، نان‌خشـکی از راه می‌رسـد 
و خـب، اگـر زیـاد فیلم دیده باشـی، قطعـاً یکدفعه اخم‌کنـان فریاد 

می‌زنـی: »اِ اِ اِ!«. 
اول تـوی ذهنـت نقـش می‌بنـدد کـه نان‌خشـکی، نان‌های سـنگک 

را اشـتباهی برمـی‌دارد و بعـد بـه یـاد کفش‌هـای صورتـی‌ رنگ‌پریـده 
برداشـتن  حـال  در  هنـوز  پسـرک  اسـت.   تـراژدی  اوج  می‌افتـی. 

سیب‌زمینی‌هاسـت ناغافـل از این‌کـه کفش‌هـا رفـت.  سـیب‌زمینی‌های 
ارزان هـم برایـش گـران تمـام می‌شـود؛ 65 تومـان کـه فروشـنده بایـد به 

حسـاب بنویسـد: »به مادرت بگو حسـابتون پر شـده، اقلًا بیاد کمی حسابشو 
سـبک بکنه.« پسـرک، اسـمش »علی« اسـت. ایـن را در خانه 

می‌فهمیـم؛ همان‌جایـی کـه مـادر در حـال شسـتن 
رخـت اسـت و صاحبخانه به خاطر مصـرف زیاد آب، 

هـوار می‌کشـد.  دختـرک در حـال خوابانـدن بچه 
اسـت؛ بچه کـه خوابیـد، باید سـیب‌زمینی‌ها را پوسـت 

بکنـد، امـا کفش‌هایـش را می‌خواهـد. علـی نفس‌نفـس می‌زنـد، بغـض 
می‌کنـد و بـه خاطـر گم کـردن کفش‌هـا اشـک می‌ریزد. حـالا دختر 

هـم گریـه می‌کند: »فـردا چطـوری بایـد برم مدرسـه؟!« 
اولیـن جـا همـان مغـازه  از سـر می‌گیـرد؛  را  علـی جسـت‌وجو 

نیسـت.  آن‌جـا  کفش‌هـا  امـا  اسـت،  سبزی‌فروشـی 

شـب در خانـه، پـدر کله‌قندهـای مسـجد را خرد می‌کنـد و همزمان 
بـا دلسـوزی به مادر تشـر می‌زند که نبایـد خیلی کار کند. او دیسـک 
کمـر دارد.  »زهرا« توی دفتر مشـقش می‌نویسـد و همزمـان با خودش 
تکـرار می‌کنـد: »علـی حـالا من چـه‌کار کنـم. فـردا بدون کفـش چطور 
بـروم مدرسـه؟«  خواهـر و بـرادر نگاهی ردوبـدل می‌کنند. پدر و مـادر نباید 
چیـزی بفهمنـد. علی هم توی دفتر مشـق می‌نویسـد: »با دمپایی هـم می‌توان 
بـه مدرسـه رفـت.« آن‌هـا همین‌طـور روی دفتـر مشـق، حرف‌هایشـان را ردوبـدل 
می‌کننـد. راه چـاره ایـن اسـت؛ زهـرا کفش‌هـای علـی را بپوشـد و بعـد موقع برگشـت از 
مدرسـه، کفش‌هـا را عـوض کنند. دختـرک چاره‌ای ندارد. مداد سـیاهی که با آن می‌نویسـد، کوچک 
شـده. پسـرک مـدادش را بـه او می‌دهـد؛ کاری از سـر دلسـوزی یـا باجـی بـرای لو نـدادن گم شـدن کفش‌هـا. فردا 

زهـرا نشسـته. تـوی مدرسـه، صبـح زهـرا کفش‌هـا را می‌پوشـد؛ بزرگ‌انـد و لخ‌لـخ می‌کننـد؛ اشـک روی صورت 
نمایـی از کفش‌هـای بچه‌هـا را می‌بینیـم؛ نـو و تمیـز برعکس کفش‌هـای زهرا 
کـه سـعی می‌کنـد پنهانشـان کند. بچه‌هـا در حـال پرش هسـتند؛ دخترکی 
موقـع پرش زمین می‌خـورد. جملات معلـم ورزش، اعتماد‌به‌نفـس را به زهرا 
برمی‌گردانـد: »مـن بارها به شـما گفتم. یکـی از نـکات ورزش کفش کتونیه 
که متأسـفانه می‌بینم بعضیاتون نپوشـیدین و بعضیاتونم خب، پوشـیدین.« 
حـالا زهـرا قدمـی بـه جلـو برمـی‌دارد؛ کفش‌هـای کهنـه‌اش کتانـی اسـت.  

تعطیلـی مدرسـه، دویدن زهرا برای رسـیدن به علی، تعویـض کفش‌ها، دویدن 
علـی بـرای رسـیدن به مدرسـه، حیاط خالـی از دانش‌آمـوز، در رفتن علـی از زیر 

نـگاه ناظـم و رسـیدن به کلاس، اتفاقاتی اسـت که شـاهد آن هسـتیم. 
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         روی خط  هشـت      

بـه گـزارش رسـانه‌ها با وجـود ممنوع بـودن تبلیـغ کالاهای 
توسـعه  برنامـه  قانون‌هـای  در  سلامت  آسیب‌رسـان 

پنجـم و ششـم، هنوز تبلیـغ چیپس، پفـک، روغن، 
آگهی‌هـای  میـان  در   ... و  نوشـابه  فـود،  فسـت 

دیـده  شـهر  بیلبوردهـای  و  سـیما  بازرگانـی 
می‌شـود.

تبلیغاتی که ممنوع است

مـردی بـا ظاهـر اروپایـی و یـک لبخنـد و بـه 
همـراه یـک موسـیقی دامبـل و دیمبویـی روی 

حالـی  در  و  می‌شـود  ظاهـر  تلویزیـون  صفحـه 
کـه سـعی می‌کنـد راه رفتـن و ادا و اطـوارش هـم 

 شـبیه حـرکات موزون باشـد و هم نباشـد، آهنگـی را لب 
مـی زنـد و پفـک نـوش جـان می‌کنـد. چنـد ثانیـه بعـد 

 دو تـا آقـای محتـرم تـوی یـک خانـه که اصلا شـبیه 
خانه‌هـای مـا نیسـت دقیقـا شـبیه یکـی از آگهـی 

بـه  تـا  و  نشسـته  خارجکـی  بازرگانـی  هـای 
چیپس‌شـــان گاز می‌زننـــد، ســــقف ترک 
کپی‌بـرداری  تبلیـغ  ایـن  هنـوز  می‌خـورد. 
را  خارجـی  محصـولات  روی  از  دار  خنـده 
هضـم نکـرده ایـم که مـردی بـا حولـه حمام 
راه مـی افتـد تـوی خیابـان تـا مـا را متوجـه 

خـاص بـودن فلان شـامپو کنـد. کمـی بعـد 
یـک عـده حیـوان از بـاغ وحـش می‌ریزنـد توی 

اسـتودیو تـا فلان خوراکـی جدیـد را معرفی کنند 
و ایـن داسـتان همچنـان ادامـه دارد. داسـتانی کـه 

نـه تنهـا جالـب و بامـزه نیسـت بلکـه غیرقانونـی و غلـط 
هـم هسـت. آن‌طـور کـه رسـانه‌ها می‌گویند طبـق ماده 

۳۷ قانـون برنامـه پنجـم توسـعه، تبلیـغ کالاهـای 
آسیب‌رسـان بـه سلامت ممنـوع اسـت.  یعنـی 

هـر محصولـی کـه باعـث شـود سلامتی مردم 
بـه خطـر بیفتد یـا هر محصـول و خدماتی که 
ادعـای دروغکی داشـته باشـد، نبایـد و نباید 
تـوی رسـانه یـا در خیابان‌هـای شـهر تبلیـغ 
شـوند. آن‌طـوری کـه ایـن قانـون می‌گویـد 
تعییـن تکلیـف اینکـه چـه کالا‌هـا و خدماتی 

بـرای مـردم مضـر اسـت بـا وزارت بهداشـت، 
درمان و آموزش پزشـکی اسـت و هر سـال این 

وزارتخانـه به همـراه کارگروهی باید فهرسـت این 
محصـولات و خدمـات را تهیـه و اعلام کنـد.

متخلفان باید مجازات شوند

همانطـور کـه ملاحظـه کردیـد کالا یـا خدماتـی کـه یـک سرسـوزن هم 
بـرای سلامتی ما ضرر داشـته باشـند، حـق تبلیـغ ندارند. از طـرف دیگر 
هیـچ شـرکتی حـق نـدارد در مـورد محصـولات یـا خدماتـش دروغ های 
شـاخ دار بگویـد و اگـر ادعایـش را نتوانـد ثابـت کند مشـتری‌ها می‌توانند 
از آن شـکایت کننـد و تـازه یقـه رسـانه‌ها را هـم می‌تواننـد بگیرنـد کـه 
چـرا چنیـن دروغـی را منتشـر کـرده اسـت. مثلا اینکه یک شـرکت ادعا 
کنـد، بـا مصـرف محصولاتـش تـوی دو دقیقـه جـوان مـی شـوید یـا بـا 
مصـرف فلان شـامپو موهایتـان مثـل دوران بچگیتان مشـکی و پرپشـت 
می شـود هرچند هم که مجوز داشـته باشـد، درسـت نیسـت و رسـانه‌ها 
در مقابـل پخشـش مسـئول هسـتند و آن‌طـوری کـه قانـون می‌گویـد 
بایـد مجـازات شـوند. خداوکیلیـش را هـم کـه در نظـر بگیریـد حقشـان 
اسـت مجـازات شـوند چـون بـا دادن اطلاعـات نادرسـت بـه مخاطـب و 
گمـراه کردنـش یـک جورهایی تـوی فریب مـردم و کلاهبرداری شـرکت 
مربوطـه سـهیم هسـتند. خوب اسـت بدانیـد که ایـن ماجرا فقـط مربوط 
بـه تلویزیـون نیسـت و شـامل حـال هر رسـانه داخلـی و خارجـی و حتی 
فضـای مجـازی و بیلبوردهـای شـهری هـم می شـود. این رسـانه هـا باید 

حواسشـان را در مـورد تبلیـغ آثار مصـرف مـواد و فرآورده‌های 
دارویـی، خوراکی، آشـامیدنی، آرایشـی، گیاهـی، طبیعی، 
مکمـل و همچنیـن تجهیـزات و ملزومـات پزشـکی و 
خدمـات  هرگونـه  و  آزمایشـگاهی  دندانپزشـکی، 
سلامت جمـع کننـد، چـون چنانچه مضر باشـند 
رسـانه  آن  باشـند،  کـرده  دروغـی  ادعـای  یـا 
متخلـف شـناخته شـده و در صورت ثابت شـدن 
جرمشـان بـه حبس و جـزای نقدی درجه شـش 
و ممنوعیـت از فعالیـت شـغلی و اجرایـی مرتبط 
بـرای دو تـا پنـج سـال محکـوم می‌شـوند؛ تـازه 
اگـر بلایی سـر مصـرف کننده آمـده باشـد که کار 
خـراب تـر شـده و خسـارت آن را هـم بایـد بدهند.  

پس چرا پخش می شوند؟

بـا ایـن همـه قانـون و تبصـره و دم و دسـتگاه، تبلیغ این 
کالاهـا بـه ویـژه در صداوسـیما و بیلبوردهای شـهری 
مـدام  اینکـه  جالـب  می‌شـوند.  دیـده  همچنـان 
هـم مـی شـنویم مـا ایرانـی هـا چـاق شـده ایـم 
و رونـد رشـد بیمـاری هـای غیرواگیـردار تـوی 
مملکـت تنـد شـده و قاتـل هایـی مثـل دیابـت 
و فشـارخون بـه شـکل کاملا چراغ خامـوش در 
کمین‌مان هسـتند امـا همچنان تلویزیـون هفتاد 
 مـدل تبلیـغ پفـک و چیپـس و نوشـابه پخـش 
مـی کنـد و پـدر و مادرها هـم با افتخار مـی گویند 
کـه فرزنـد دلبندشـان فقـط پیـام هـای بازرگانـی را 
دوسـت دارد و نـگاه مـی کنـد و همـه را از حفظ اسـت. 
در حالـی کـه یـک بچه هفت سـاله هـم می داند، بـرای مثال 
 پفـک مضـر اسـت امـا کسـی تعجـب نمی کنـد چـرا تبلیغ 
 می شود؟ مگر وزارت بهداشت این موارد ممنوع را اعلام 
نمی‌کنـد؟ اگـر اعلام مـی کند بـه چه کسـی اعلام 
چـرا  حقوقـی  یـا  حقیقـی  افـراد  ایـن  می‌کنـد؟ 
گوششـان بدهـکار نیسـت؟ و حالا که گوششـان 
دارد  مسـئولیت  کسـی  چـه  نیسـت،  بدهـکار 

بپیچانـد؟  را  گوششـان 

چه کسی مسئول است؟

ظاهـرا اجـرای ایـن قانـون بـه ضـرر خیلـی هـا از 
جملـه صاحبـان صنایـع و بعـد هـم رسـانه‌ها تمـام 
گرفتـه  نظـر  در  کـه  چـه  آن  وسـط  ایـن  و   می‌شـود 
نمی‌شـود، سلامت شـهروندان است که بیسـت و چهارساعته 
از راه هـای گوناگـون درگیـر تبلیغات محصولات و خدماتی هسـتند، 
که برایشـان مضر اسـت و مرگشـان را جلـو خواهد انداخت. تـازه اگر جان 
سـالم بـه در ببرنـد، پولشـان را از دسـت داده‌اند. بـه گفته مدیـرکل دفتر 
مدیریـت بیماری‌هـای غیـر واگیـر وزارت بهداشـت، این وزارتخانـه به جز 
تعییـن ایـن مـوارد و ابلاغشـان بایـد بـر اجـرای ایـن قانـون هـم نظـارت 
کنـد. البتـه طبـق قانـون وظیفـه تهیـه لیسـت بر عهـده وزارت بهداشـت 
اسـت، امـا وظیفـه اجـرای آن با ایـن وزارتخانـه نیسـت. این امـکان برای 
وزارت بهداشـت و هر شـخص حقیقـی و حقوقی وجود دارد که نسـبت به 
ایـن موضـوع اعتـراض یا شـکایت کند. این حـرف یعنی اینکه هرشـخصی 
در صـورت مشـاهده تبلیغـات نادرسـت یـا مضر مـی تواند پیگیـری کرده 
و شـاکی شـود. ایشـان اشـاره کـرده انـد »هـر جایـی کـه قانـون وظیفـه 
پیگیـری از تخلـف در ایـن زمینـه را بـر عهـده وزارت بهداشـت گذاشـته 
باشـد، پیگیـری می‌کنیـم. وزارت بهداشـت هر جایی که سلامت مردم در 
خطـر باشـد قطعـا بـدون ملاحظـه وارد می‌شـود. « امـا نگفتـه انـد کی و 
کجـا وارد عمـل خواهـد شـد؟! ظاهـرا باید خود مردم دسـت به کار شـده 
و بـا تحریـم تبلیغات رسـانه هـا قدمی برای سلامتیشـان بردارند و نشـان 
دهنـد کـه با چنـد تا تبلیغ آبکی نمی شـود هم سرشـان را کلاه گذاشـت 

و هـم سلامتیشـان را گرفت.

آگهی ‌های پخش نکردنی...!
اجرای قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب‌رسان برعهده کیست؟

کفش‌هایم کو؟

کفش‌های 
اشتراکی

شناسنامه فیلم

نام: بچه‌های آسمان
سال ساخت: 1375

مدت زمان: 90 دقیقه
نویسنده و کارگردان: مجید مجیدی

تهیه‌کننده: امیر اسفندیاری، محمد اسفندیاری
بازیگـران: میرفـرخ هاشـمیان، بهـاره صدیقـی، رضـا ناجـی، 
محمدحسـن  محمـدی،  جعفـر  نفیسـه  مختـاری،  داریـوش 
حسـینیان، محمدحسـین شـهیدی، کریسـتوفر ملکـی، کاظم 

اصغرپـور و احمـد پورمخبـر.

خلاصه فیلم: 
گـم شـدن کفش‌هـای »زهـرا« باعـث می‌شـود تـا »علـی« و زهرا 
کـه خواهـر و بـرادر هسـتند، کفش‌هـای علـی را به صـورت نوبتی 
بپوشـند. علـی در یـک مسـابقه دو شـرکت می‌کنـد تا جایـزه نفر 

سـوم را کـه یـک جفت کفـش کتانی اسـت به دسـت بیـاورد.
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اول توی ذهنت نقش می‌بندد که نان‌خشکی، 
نان‌های سنگک را اشتباهی برمی‌دارد و بعد به یاد 

کفش‌های صورتی‌ رنگ‌پریده می‌افتی
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 پـدر: بـا این‌کـه من از صبح تـا غروب این‌همـه چای مـی‌دم، ولی چای 
زهـرا خانوم یه مـزه دیگه می‌ده. زهراجـان قندونو نیاوردی!

زهرا: خب این‌همه قند!
پدر: اینا مال مسجده، مال مردمه، پیش ما امانته.

 
  معلـم )خطاب بـه زهرا(: تو عجله داشـتی برای 

رفتن یا وقت می‌خواسـتی برای نوشـتن؟

  پدر: پسـر تو دیگه بچه نیسـتی، نه‌سـالته. 
وقتـی کـه من نه‌سـاله بـودم به پـدر و مادرم 

کمـک می‌کردم.

  زهـرا: یـا کفشـامو پیـدا می‌کنی یا 
بـه بابـا می‌گم.

علی: فکـر می‌کنـی از کتـک خوردن 
می‌ترسـم. بابـا کـه سـر بـرج حقـوق 
تـو کفـش  واسـه  نـداره  پـول  بگیـره 
بخـره، اونـوخ مجبـوره بره از مـردم پول 
قـرض کنه واسـه تو کفش بخـره. من فکر 

می‌کـردم تـو عقلـت می‌رسـه.

  زن صاحبخانه: کیه؟
پدر: منم.

زن صاحبخانه: شما کی هستین؟
پدر: کریم، خانم.

زن صاحبخانه: کریم؟ با کی کار داری آقا؟
پدر: خانم، با هیشکی.

زن صاحبخانه: شما کی هستین؟
پدر: یعنی...

زن صاحبخانـه: مـردم‌آزاری آقا؟ صبر کن ببینـم... پرویز؟ بـرو ببین کیه دم 
در مزاحم شـده؟ اگه راس میگی وایسـتا.

  پـدر: علـی جـون، مـا وضعمـون ان‌شـاءلله خـوب می‌شـه. همه‌چـی 
می‌خریـم، یـه موتـور می‌خـرم، یه کمـد می‌خـرم، یه اتـو برای مـادرت، 
یـه یخچال بزرگ، شـاید خونـه‌ رو عـوض کردیم رفتیم یـه خونه بزرگ 

اجـاره کردیـم. خلاصـه همه‌چی می‌خـرم...

  علـی )با گریـه(: آقا اجـازه؟ آقا اجـازه؟ من قـول می‌دم برنده بشـم. 
آقـا تـو رو خـدا اسـم ما رو بنویسـین. آقـا اجازه؟ مـا خیلی خـوب می‌دویم. 
مـن از همـه جلـو می‌زنم، من قـول می‌دم برنده بشـم. آقـا تو رو خدا اسـم ما 

رو بنویسین. 

صـدای همهمـه دانش‌آموزان کـه نمی‌فهمیـم دخترند 
یـا پسـر در ابتدای فیلـم به گوش می‌رسـد. 

می‌شـود:  نوشـته  سـیاه  تختـه  روی 
بچه‌هــای آســــمان.  انتخــــاب 
قشـنگی اسـت بـرای فیلمـی کـه 
یـک  دانش‌آموزهاسـت.  مـورد  در 

کفـش دخترانـه صورتـی‌ رنگ‌پریـده 
چسـب  پینه‌بسـته  دسـت‌هایی  در 

نقـش  تصویـر  بـر  تیتـراژ  و  می‌خـورد 
می‌بنـدد.

پسـرکی کفـش خواهـرش را بـرای تعمیر به 
کفاشـی بـرده، بعـد بایـد نـان بخـرد. نان‌های 

بـرای  سـنگک را تـوی پارچـه‌ای می‌پیچـد و 
سبزی‌فروشـی  مغـازه  بـه  سـیب‌زمینی  خریـد 

مـی‌رود. در حـال سـوا کـردن سیب‌زمینی‌هاسـت 
که فروشـنده نهیـب می‌زند: »از اونا نـه بچه! از پایین 

بـردار!« سـیب‌زمینی‌های پایین ریزتر اسـت، تقریباً به 
انـدازه گـردو و طبعـاً ارزان‌تـر؛ همان چیزی که پسـرکی 

از خانـواده فقیـر می‌توانـد بخـرد.  همان موقع که پسـرک 
مشـغول سـوا کردن سیب‌زمینی‌هاسـت، نان‌خشـکی از راه می‌رسـد 
و خـب، اگـر زیـاد فیلم دیده باشـی، قطعـاً یکدفعه اخم‌کنـان فریاد 

می‌زنـی: »اِ اِ اِ!«. 
اول تـوی ذهنـت نقـش می‌بنـدد کـه نان‌خشـکی، نان‌های سـنگک 

را اشـتباهی برمـی‌دارد و بعـد بـه یـاد کفش‌هـای صورتـی‌ رنگ‌پریـده 
برداشـتن  حـال  در  هنـوز  پسـرک  اسـت.   تـراژدی  اوج  می‌افتـی. 

سیب‌زمینی‌هاسـت ناغافـل از این‌کـه کفش‌هـا رفـت.  سـیب‌زمینی‌های 
ارزان هـم برایـش گـران تمـام می‌شـود؛ 65 تومـان کـه فروشـنده بایـد به 

حسـاب بنویسـد: »به مادرت بگو حسـابتون پر شـده، اقلًا بیاد کمی حسابشو 
سـبک بکنه.« پسـرک، اسـمش »علی« اسـت. ایـن را در خانه 

می‌فهمیـم؛ همان‌جایـی کـه مـادر در حـال شسـتن 
رخـت اسـت و صاحبخانه به خاطر مصـرف زیاد آب، 

هـوار می‌کشـد.  دختـرک در حـال خوابانـدن بچه 
اسـت؛ بچه کـه خوابیـد، باید سـیب‌زمینی‌ها را پوسـت 

بکنـد، امـا کفش‌هایـش را می‌خواهـد. علـی نفس‌نفـس می‌زنـد، بغـض 
می‌کنـد و بـه خاطـر گم کـردن کفش‌هـا اشـک می‌ریزد. حـالا دختر 

هـم گریـه می‌کند: »فـردا چطـوری بایـد برم مدرسـه؟!« 
اولیـن جـا همـان مغـازه  از سـر می‌گیـرد؛  را  علـی جسـت‌وجو 

نیسـت.  آن‌جـا  کفش‌هـا  امـا  اسـت،  سبزی‌فروشـی 

شـب در خانـه، پـدر کله‌قندهـای مسـجد را خرد می‌کنـد و همزمان 
بـا دلسـوزی به مادر تشـر می‌زند که نبایـد خیلی کار کند. او دیسـک 
کمـر دارد.  »زهرا« توی دفتر مشـقش می‌نویسـد و همزمـان با خودش 
تکـرار می‌کنـد: »علـی حـالا من چـه‌کار کنـم. فـردا بدون کفـش چطور 
بـروم مدرسـه؟«  خواهـر و بـرادر نگاهی ردوبـدل می‌کنند. پدر و مـادر نباید 
چیـزی بفهمنـد. علی هم توی دفتر مشـق می‌نویسـد: »با دمپایی هـم می‌توان 
بـه مدرسـه رفـت.« آن‌هـا همین‌طـور روی دفتـر مشـق، حرف‌هایشـان را ردوبـدل 
می‌کننـد. راه چـاره ایـن اسـت؛ زهـرا کفش‌هـای علـی را بپوشـد و بعـد موقع برگشـت از 
مدرسـه، کفش‌هـا را عـوض کنند. دختـرک چاره‌ای ندارد. مداد سـیاهی که با آن می‌نویسـد، کوچک 
شـده. پسـرک مـدادش را بـه او می‌دهـد؛ کاری از سـر دلسـوزی یـا باجـی بـرای لو نـدادن گم شـدن کفش‌هـا. فردا 

زهـرا نشسـته. تـوی مدرسـه، صبـح زهـرا کفش‌هـا را می‌پوشـد؛ بزرگ‌انـد و لخ‌لـخ می‌کننـد؛ اشـک روی صورت 
نمایـی از کفش‌هـای بچه‌هـا را می‌بینیـم؛ نـو و تمیـز برعکس کفش‌هـای زهرا 
کـه سـعی می‌کنـد پنهانشـان کند. بچه‌هـا در حـال پرش هسـتند؛ دخترکی 
موقـع پرش زمین می‌خـورد. جملات معلـم ورزش، اعتماد‌به‌نفـس را به زهرا 
برمی‌گردانـد: »مـن بارها به شـما گفتم. یکـی از نـکات ورزش کفش کتونیه 
که متأسـفانه می‌بینم بعضیاتون نپوشـیدین و بعضیاتونم خب، پوشـیدین.« 
حـالا زهـرا قدمـی بـه جلـو برمـی‌دارد؛ کفش‌هـای کهنـه‌اش کتانـی اسـت.  

تعطیلـی مدرسـه، دویدن زهرا برای رسـیدن به علی، تعویـض کفش‌ها، دویدن 
علـی بـرای رسـیدن به مدرسـه، حیاط خالـی از دانش‌آمـوز، در رفتن علـی از زیر 

نـگاه ناظـم و رسـیدن به کلاس، اتفاقاتی اسـت که شـاهد آن هسـتیم. 

کفش‌هـای کتانـی علـی خیلـی کثیـف اسـت و موضوعی بـرای شرمسـاری زهرا: 
»کفش‌هـا خیلـی کثیـف شـده. مـن روم نمیـاد بپوشـمش.«  خواهـر و بـرادر توافـق 

می‌کننـد کفش‌هـا را بشـویند؛ نمایـی از حـوض پـر از ماهی، یک جفـت کفش در دسـت‌های علی و 
یـک جفـت کفـش در دسـت‌های زهـرا؛ هر دو در حال شسـتن کفش هسـتند، کودکانه حباب درسـت 

می‌کننـد؛ دلیلـی بـرای شـادی‌های بی‎دغدغـه. رقص حباب‌ها و موسـیقی متن شـاد تا امیـد را به مخاطب 
تزریـق کنـد.  حـالا کفش‌هـای کتانـی سـفید شـده‌اند و کنار دیـوار قرار می‌گیرند تا خشـک شـوند. فـردا زهرا 

در مدرسـه امتحـان دارد، امـا نگـران اسـت؛ مبـادا دیر شـود. باز هم بایـد کوچه‌ها را بـدود. موقع پریـدن از جوی، 
کفـش گَل و گشـاد تـوی جـوی سـقوط می‌کنـد. زهـرا بـه دنبـال کفـش و سـرانجام کفـش را رفتگـری برایش 
می‌گیـرد، امـا خیلـی دیر شـده. در مدرسـه پسـرانه، ناظم، مـچ علی را می‌گیـرد: »وایسـتا ببینم! بیـا پایین! کجا 
بـودی؟ چـرا الان میـای مدرسـه؟!« قضیـه به‌خیـر می‌گذرد. علی بـه کلاس مـی‌رود. توی کلاس نامه‌نـگاری بین 
بچه‌هـا برقـرار اسـت: »امـروز بـا تیم شـاهین بـازی داریم.« امـا علی نمی‌تواند در مسـابقه شـرکت کنـد: »مادرم 
مریـض اسـت نمی‌آیـم.«  علی فقیر اما درسـخوان اسـت. معلم به او و دو نفـر دیگر خودکار می‌دهـد. این خودکار 
بـه زهـرا می‌رسـد.  چنـد روز بعـد، زهرا تـوی صف مدرسـه، کفش‌های بچه‌هـا را نـگاه می‌کند؛ کفش‌هـا یکی از 
یکـی زیباترنـد. زهـرا آرام کفش‌هایـش را زیر کیف پنهان می‌کنـد و یکدفعه یک جفت کفـش صورتی رنگ‌پریده 
را می‌بینـد، کفش‌هـای اوسـت، امـا در پاهـای دخترکـی دیگـر. زهـرا سـرک می‌کشـد تا قیافـه دختـر را ببیند و 
بعـد از مدرسـه در تعقیـب دختـرک، خانـه‌اش را پیـدا می‌کند. علـی و زهرا به در خانـه او می‌روند، پـدر دخترک، 

کفاشـی نابیناسـت. بچه‌هـا از خیر کفش‌هـا می‌گذرند. 

از طرفـی پـدر در تلاش اسـت تا با باغبانی در شـمال شـهر، درآمد بیشـتری کسـب کنـد، اما دچار 
حادثـه‌ای می‌شـود. دخترکـی هـم کـه کفش‌هـای صورتـی رنگ‌پریـده را می‌پوشـید، صاحـب یک 
جفـت کفـش نو شـده.  بچه‌ها در مدرسـه پسـرانه برای شـرکت در یک مسـابقه دو اسـتانی، تسـت 
می‌دهنـد. نفـر سـوم مسـابقه یک هفتـه اردوی رامسـر و یـک جفت کفش ورزشـی برنده می‌شـود. 
علـی بـا دیـدن ایـن اطلاعیـه کـه روی تابلـوي اعلانـات مدرسـه نصـب شـده، تصمیم می‌گیـرد در 
مسـابقه شـرکت کنـد. او در روز مسـابقه آن‌قـدر سـریع مـی‌دود کـه اول می‌شـود. اشـک‌هایی کـه 
می‌ریـزد، دل تماشـاچی را آب می‌کنـد. علی دسـت از پـا درازتر به خانـه بازمی‌گردد. خواهـر و برادر 
هیـچ حرفـی نمی‌زننـد، فقـط تبـادل نـگاه. علـی، کفش‌هـای کتانـی را کـه زیـره آن‌ها کنده شـده، 
درمـی‌آورد، پاهـای تـاول‌زده‌اش را تـوی حـوض می‌گـذارد. نمایی از بـالا می‌بینیم؛ یـک حوض گرد 
آبـی بـا گلدان‌هایـی در اطـراف آن و علـی کـه غمگیـن کنار حـوض نشسـته.  بعد نمایـی نزدیک‌تر 
می‌بینیـم؛ پاهـای خسـته و تـاول‌زده علـی در آب حـوض و گـروه ماهی‌هایـی کـه کنـار پاهـای او 
هسـتند.  قبل‌تـر هـم پـدر علـی را دیدیـم کـه دو جفـت کفش، یـک جفت قرمز بـرای زهـرا و یک 

جفـت کتانـی بـرای علی خریده اسـت. داسـتان مـا پایانی خـوش دارد.
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صدای همهمه دانش‌آموزان که نمی‌فهمیم دخترند یا پسر در ابتدای فیلم به گوش می‌رسد. روی تخته سیاه نوشته می‌شود: 
بچه‌های آسمان.  انتخاب قشنگی است برای فیلمی که در مورد دانش‌آموزهاست. یک کفش دخترانه صورتی‌ رنگ‌پریده 
در دست‌هایی پینه‌بسته چسب می‌خورد و تیتراژ بر تصویر نقش می‌بندد.

کفش‌های 
دویدن‎های اشتراکی

مسابقه دوبی‌پایان

دیالوگ‌های
 فیلم

الهـام صالـح| فیلم‌هایی که برای کودک و نوجوان سـاخته شـده باشـد، فیلم‌هـای زیادی 
نیسـت، امـا فیلم‌هـای خوبی اسـت. از این هفتـه می‌خواهیـم این فیلم‌هـا را به 

شـما معرفـی کنیـم: »بچه‌هـای آسـمان« سـاخته »مجیـد مجیدی«. 
بچه‌هـای آسـمان فیلم قشـنگی اسـت؛ حکایت تلاشـی 

کودکانه برای داشـتن یـک جفت کفش. 

تماشای این فیلم را از دست ندهید، این هفته »بچه‌های آسمان«

به خاطر 
یک جفت کفش

جوایز: 
برنـده سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلـم جشـنواره فیلـم فجـر )۱۹۹۷(، برنده سـیمرغ 
بلوریـن بهتریـن کارگردانی جشـنواره فیلم فجـر )۱۹۹۷(، برنده سـیمرغ بلورین بهترین 
فیلمنامه جشـنواره فیلم فجـر )۱۹۹۷(، برنده سـیمرغ بلورین بهترین تدوین جشـنواره 
فیلـم فجـر )۱۹۹۷(، برنـده لـوکاس جشـنواره بین‌المللی فیلم‌هـای کـودکان و نوجوان 
)۱۹۹۷(، برنـده جایزه فیپرشـی جشـنواره بین‌المللی فیلم مونتـرال )۱۹۹۷(، برنده جایزه 
دس آمریکـوس جشـنواره بین‌المللـی فیلـم مونتـرال )۱۹۹۷(، برنده جایزه تماشـاگران 
جشـنواره بین‌المللـی فیلـم مونتـرال )۱۹۹۷(، برنـده جایـزه هیئـت داوران جشـنواره 
بین‌المللـی فیلـم مونتـرال )۱۹۹۷(، برنـده سـی‌ای‌اف‌ا‌جی جشـنواره بین‌المللـی فیلـم 

کـودکان اولـو )۱۹۹۷( و برنـده جایـزه ویژه هیئت داوران جشـن خانه سـینما.

خوب است بدانید: 
 از نظر کاربران IMDB، »بچه‌های آسـمان« یکی از دویست‌وپنجاه 
فیلـم برتـر تاریخ سـینمای جهان و پنجمیـن فیلم برتر سـال 1997 

است.  میلادی 
 ایـن فیلـم در کشـورهایی مثـل آمریـکا، برزیـل، ژاپـن، اسـترالیا، 
سـنگاپور، لهسـتان، آرژانتیـن، آلمـان، اسـپانیا، هلند، مکزیـک، نروژ، 
مالـزی، فرانسـه، بلژیک، یونان و کره جنوبی به نمایش درآمده اسـت.

 در سـنگاپور یکـی از پرفروش‌تریـن فیلم‌هـای خارجـی این کشـور 
می‌شد. محسـوب 

 ایـن فیلـم، نخسـتین فیلـم ایرانـی اسـت که بـه عنوان پنـج نامزد 
نهایـی جایـزه اسـکار بهتریـن فیلم خارجـی در سـال 1998 میلادی 

انتخاب شـد.
 فیلمنامـه بچه‌های آسـمان در ایـران در مقطع دبیرسـتان تدریس 
می‌شـود، در ژاپـن جـزو یکـی از درس‌هـای کتـاب آمـوزش زبـان 
انگلیسـی در مقطـع دبیرسـتان اسـت و در مدارس مقطـع راهنمایی 

ایالـت نیومکزیکـوي آمریـکا نیـز یک واحد درسـی اسـت. 

از نگاه رسانه
خبرگـزاری ایسـنا بـا فـرخ هاشـمیان، بازیگـر نقـش علـی گفت‌وگویـی داشـته. 
هاشـمیان در ایـن گفت‌وگـو دربـاره انتخـاب خـود بـرای بـازی در نقـش علـی 
این‌طـور گفتـه: کلاس سـوم دبسـتان بـودم و داشـتیم خانه‌مـان را می‌سـاختیم 
و یـک سـالی در خیابان »قصرالدشـت« خانـه‌ای را اجاره کرده بودیم. در مدرسـه 
کلاس نقاشـی داشـتیم و من همیشـه در این درس ضعیف بودم. دفتر نقاشـی‌ام 
را همـراه نبـرده بـودم و وقتی خانـم معلم این موضوع را فهمید، بسـیار گیر داد و 
مـن را دعـوا کـرد. من هـم گریه‌ام گرفتـه بود که همـان موقع آقـای مجیدی به 

همـراه دو نفـر دیگـر به کلاس ما آمدنـد. ابتدا فکر کردم بازرس هسـتند و تا من 
را دیدنـد گفتنـد؛ بیا پایین. رفتم و شـروع به سـؤال کردن از من کردنـد و درباره 
علاقـه‌ام بـه بازی کردن پرسـیدند. از من تسـت گرفتنـد و نهایتاً خوششـان آمد 
و حـس گریـه‌ای را کـه به دنبالـش بودند به‌خوبـی درآوردم. در نهایت آدرسـم را 
گرفتنـد و رفتنـد و بعـد از دو، سـه روز برای اجـازه گرفتن به مغازه پـدرم رفتند.

معلم خصوصی برای عقب نماندن از درس‌ها:
بـرای این‌کـه به درسـم لطمه نخـورد برایم معلـم خصوصی گرفته بودند. سـاعت 
شـش صبح بلند می‌شـدم تا سـاعت حدود هفت‌ونیم معلم داشـتم و بعد راننده 
می‌آمـد و سـر فیلمبـرداری می‌رفتـم. آن‌قـدر درسـم خـوب بـود کـه بـا همـان 

حـدود یک سـاعت راه می‌افتادم و مشـکلی در مدرسـه پیـدا نکردم.

بهترین صحنه فیلم از نگاه هاشمیان
آن صحنه‌ای را که پایم را در حوض گذاشـتم و ماهی‌ها دور آن جمع می‌شـوند، بسـیار دوست دارم. صحنه‌ای 
که با سـختی گرفته شـد. اول شیشـه گذاشـتند تا ماهی‌ها یکجا جمع شـوند، اما با برخوردشـان شیشـه 
را می‌انداختنـد. در نهایـت اصغـر نژادایمانـی زردچوبـه به همـراه خمیر نان بربـری به پایم مالیـد و بوی آن 
کـه پخش شـد، ماهی‌ها به سـمت پایـم آمدنـد و آن صحنـه را گرفتنـد.  و درباره بهـاره صدیقـی، بازیگر 
نقـش زهرا به نقل از ماهنامه »همشـهری مـاه«: قدری اوایل ناراحـت بودم، مخصوصاً از لباس پوشـیدنم و از 
کارهایـی کـه می‌کـردم. کفش من تـوی جـوی آب می‌افتاد و مـن باید دسـت در جوی می‌کـردم و کفش را 
درمـی‌آوردم. بـرای من خیلی سـخت بـود که چرا بایـد این کارهـا را انجام دهم. حـالا کفـش در آب افتاده 
اسـت چه می‌شـود؟ حتماً باید دسـتم را در جـوی بکنم و کفش را دربیـاورم؟ مقداری متفاوت و سـخت بود. 
بـا شـرایط مـن همخوانی نداشـت، چون من بچـه نازک‌نارنجی خانـواده هم بـودم. هر چیز که می‌خواسـتم 

فراهـم بود و هرچه می‌خواسـتم سـریع بـرای من تهیـه می‌کردند. 
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نمایی از حوض پر از 
ماهی، یک جفت 
کفش در دست‌های 
علی و یک جفت کفش 
در دست‌های زهرا؛ 
هر دو در حال شستن 
کفش هستند، کودکانه 
حباب درست می‌کنند

شب در خانه، پدر کله‌قندهای 
مسجد را خرد می‌کند و همزمان 
با دلسوزی به مادر تشر می‌زند 
که نباید خیلی کار کند. او دیسک 

کمر دارد
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پرندگان مهاجر
هرسال در فصل سرما رودخانه کارون در شهر اهواز میزبان انواع پرندگان مهاجر است نمــــا  هشــت

تی
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م ن
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اس
ق تا که بر گنبد تو دیده‌ام از دور افتاد

ناگهان در دل آلوده من شور افتاد
اولین‌بار که دیدم حرمت را گفتم

ای سلیمان به سرایت گذر مور افتاد

بی‌پناه آمدم و خوب پناهم دادی
راهم از حادثه در دولت منصور افتاد

تا به خود آمده، دیدم که دل از دستم رفت
وسط آیینه‌ام چشمه‌ای از نور افتاد

ـــذر تی  کبوترانن
عم

م ن
اس

ق

هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

دوپنجره

معجزه حرکت

»جلـو  و  »نایسـتادن«  کـردن«،  »حرکـت 
آدم‌هاسـت، حتـی  ویژگی‌هـای  از  رفتـن« 
بعضـی موجـودات زنـده‌ مفیـد و مشـهور 
محروم‌انـد؛  ویژگی‌هـا  ایـن  داشـتن  از 
فواید‌شـان  و  زیبایـی  همـه‌  بـا  درخت‌هـا 
نمی‌تواننـد قـدم از قدم بردارنـد؛ همین‌طور 

کوه‌هـا بـا همـه عظمـت و شکوهشـان!
گرفتـن  شـکل  در  آب‌چاله‌هـا  و  برکه‌هـا 
اجتماعات انسـانی بسـیار نقش داشـته‌اند و 
اگـر نبودنـد شـاید بيشـتر اقـوام و نژادهای 
مـا اصلاً بـه وجـود نمی‌آمدند، امـا تابه‌حال 
برکـه‌ای را دیده‌ایـد کـه بـا تغییر شـرایط، 

جابه‌جا شـده باشـد؟
حـالا می‌پرسـیم اصاًل چـرا بایـد »حرکت 

کـرد«، »نایسـتاد« و »بـه جلـو رفت«؟
قانع‌کننـده  جوابـی  بـه  پرسـش  ایـن 
نمی‌رسـد مگر بـا توجـه‌ کـردن و دقت در 
مفهـوم »زمـان«؛ همـان عاملی کـه وقتی به 
پدیده‌هـا و اشـخاص اضافـه می‌شـود آن‌ها 
را تغییـر می‌‌دهد و بـر آن‌ها اثـر می‌گذارد، 
ایـن اثـر بـر عناصـر و عوامـل بی‌‌حرکـت، 
و  عناصـر  بـر  و  فرسایشـی‌تر«  و  »بیشـتر 
عوامـل متحـرک »کمتـر، امـا افزایشـی‌تر« 

. ست ا
برکـه در طـول زمـان کوچـک و کوچک‌تر 
می‌شـود و رود در همـان دوره‌ زمانـی و در 
مسـیر حرکـت هـم در درون خـود پربارتر 
می‌شـود و هـم در بیـرون خـود از کـوه بـه 

دشـت و از دشـت بـه دریـا می‌رسـد. 
اگـر تشـویق‌ها و انگیزه‌های بیرونی نباشـد، 
انسـان‌ها کمتـر تمایلـی بـه حرکـت دارند، 
می‌خواهنـد بایسـتند و جهـان بـه دورشـان 
انسـان‌  زنـده،  موجـودات  میـان  بچرخـد. 
بیشـتر از دیگر موجـودات از دسـتاوردهای 
والدیـن اسـتفاده می‌کنـد و بسـیار دیـر از 
آن‌هـا جـدا می‌شـود، امـا ایـن تمایـل بـه 
شکسـته  بایـد  ایسـتادن«  و  »بی‌حرکتـی 
شـود و فرزنـدان آدمـی بایـد بیاموزنـد که 
»حرکـت و جلـو رفتـن« تنهـا چـاره بشـر 
بـرای در امـان ماندن از فرسـایش و نابودی 

. ست ا
انسـان‌ها بایـد از »سـاحل سـاکت برکه‌ها 
و آب‌چاله‌هـا« بـه »کناره‌هـای پرحرکت و 

تالش رودهـا و دریاها« مهاجـرت کنند.
ایـن حرکـت و جلو رفتـن بی‌خطر نیسـت، 

اما لازم اسـت.

یادداشت

همذات پنداری با نوجوان
 ملکـی در ادامـه صحبت هایـش گفت:» در مجموعه‌هـای نوجوانم خيلـي تلاش کردم 
بـا نوجـوان همذات‌پنـداری کنـم. در واقـع خواسـتم کنار شـما باشـم تا روبروي شـما. 
می‌خواسـتم نوجوان‌هـا کتابـم را جدی بگیرند و سـعی کـردم از زبان و نـگاه کودکانه 
پرهیـز کنـم. تلاش کـردم جزئیات را بهتر نشـان بدهـم و رویکرد دیگرم ایـن بود که 
فضاهای شـهری را به مخاطب نشـان بدهم و نوشـته‌هایم خیلی طبیعت‌گرایانه نباشـد. 
حـالا هـم اين‌همه راه آمـده‌ام اينجا تا نظرات شـما كه مخاطب اصلي كارهايم هسـتيد 

را بشـنوم و از شـما براي بهتر نوشـتن كمك بگيرم.«

حرف های دل نوجوان
خانـم مجـري كيـي كيـي اسـامي اعضا را صـدا زد تـا نظرشـان را در مورد ايـن كتاب 
بگويند. »اسـما ناجی« عضو نوجوان مرکز فرهنگی هنری شـماره ۳ مشـهد اولين كسـي 
بـود كـه آمـد پشـت تريبـون و گفـت: »نـود درصـد از متن‌هـای داخل کتـاب، حرف 
دل مـن و خیلـی از هم‌سـن و سـال‌های مـن اسـت و بـا خوانـدن ایـن کتـاب خیلـی 
از اتفاق‌هایـی کـه قبال برایـم افتـاده بود زنـده شـد.« »مهتـاب فارابی« عضـو نوجوان 
مرکـز فرهنگی هنری شـماره ۲ مشـهد هـم گفت: »در نـگاه من محتوای کتاب سـاده 
و قابـل دسـترس بـود و تمـام جذابیت کتـاب در بیان کارها و اتفاقات سـاده با بینشـی 
جدیـد بـود. همچنین دیدگاه‌های مشـترکی که بین خواننـده و متن بود متـن را از یک 
دل‌نوشـته سـاده متمایز می‌کرد. چیزهایی مثـل حرف زدن با درختان و سـفر کردن به 
بـالای پشـت بـام و نمونه‌های دیگـری از همین دسـت، زیبایی منحصر به فـردی به اثر 
داده اسـت.« »غزالـه ناجـی« عضو نوجوان مرکز فرهنگی هنری شـماره ۸ مشـهد یکی 
دیگـر از اعضـا بـود که نظرات خـودش را در رابطه با مجموعه »می‌ترسـم یـادت برود 
دوسـتم داشـتی« درحضور نویسـنده گفت. او در صحبت‌هایش گفت: »یادداشـت‌های 
ادبـی ایـن کتاب بینشـی تازه بـه مخاطب می‌دهند و توجـه ما را به مسـائل ریز روزمره 
کـه بـه راحتـی از کنـار آنهـا عبـور کـرده جلـب می‌کنـد. ایـن ایجـاد نـگاه ظریف و 
هوشـمندانه، مخاطـب را بـه شـگفتی وا مـی‌دارد. امـا در بعضـی جاهـا به نظـر من نوع 
نـگاه ارائـه شـده نـگاه یک نوجوان نیسـت.« نوشـته‌هاي بقيـه اعضای کتابخانـه هم به 
خانـم نويسـنده داده شـد تـا بخوانـد و بدانـد در ذهـن مخاطب‌هايـش چـه مي‌گذرد. 
پايـان برنامه»دوپنجـره« با جشـن امضاي كتاب و گرفتـن عكس يادگاري همـراه بود.

محبوبه بزم آرا. كارشناس مسئول ادبي كانون خراسان رضوي

پذیرایی از مهمان
حـالا يـك مـاه از آن روز مي‌گـذرد و نويسـنده‌ كتاب امـروز قرار اسـت روبروي 
مـا بنشـيند و بـه حرف‌هايمـان گـوش كند. بـه مـدد خيابان‌هاي خلـوت در كي 
عصـر پاييـزي، ‌بـه موقع رسـيدم. كيـي از مربي‌ها جلوی تصوير نقشـه‌ ايـران كه 
بـر رويـش حك شـده بـود » ايـران،‌ تسـليت« در حال روشـن کردن شـمع بود. 
روي صحنـه پـر بـود از برگ‌هـاي پاييـزي. برگ‌هايـي كـه آدم هـوس ميك‌ـرد 
رويشـان قـدم بزنـد و به موسـيقي پاييز گـوش فرا دهد. يـك تصوير زيبـا هم از 
جلـد كتاب و نشـان برنامـه ‌»دوپنجره« در گوشـه صحنه خودنمايـي ميك‌رد كه 
رويـش نوشـته‌ بـود: دو پنجره‌ سـال خـوب 96، بـا نقد كتـاب »مي‌ترسـم يادت 
بـرود دوسـتم داشـتي«. بـه آيـات قـرآن گـوش فراداديـم. سـرود ملـي را با هم 

زمزمـه كرديـم و به يـاد رفتگان حادثـه‌ زلزله كرمانشـاه فاتحـه خوانديم. 

پرواز به آسمان واژه ها
خانـم سالمي مربـي ادبي‌مـان روي صحنـه رفـت و برنامه بـا اين متن كـه آن را 
تقديـم بـه نويسـنده كرد شـروع شـد:  همه چیـز را برایمـان تعریف کـرد. قصه 
نگفـت. شـعر نخوانـد. امـا همـه چیـز را مـو به مـو برایمـان تعریف کرد. دسـت 
دنیایـی که برایش رو شـده بـود را توی یک کتاب سـفید و نارنجی با کلمه هایی 
سـاده نشـانمان داد و نقطه های آبی کوچکی روی صورتمان نشـاند. تعریف کرد 
و تـوی گوش دلمـان حرف‌های تـازه‌ای زد. لبخندهای روشـنی گوشـه خاطرمان 
نشسـت. مسـتطیل‌های تنهایی‌مـان را پـر کـرد. دانه فکرهـای تلـخ را از ذهنمان 
زدود. مـا را در صندلی ردیف 28 هواپیمایی نشـاند و پروازمـان داد. پروازمان داد 
بـه آسـمان واژه هـا و کلمـه هـای جادویـی. از آن بـالا چه قـدر دنیا دیدنـی بود. 
همـه چیـز قابـل تعریف کـردن، قابـل گفتن، قابل نوشـتن.  می توانسـتی دسـت 
دراز کنـی و تکـه هـای ابـر را در دهانـت بگذاری. می‌توانسـتی مهمانـدار را صدا 
بزنـی و بـه او بگویـی لطفـا سالم مـرا بـه کاپیتان برسـانید. مـن هم مـی خواهم 
همـراه او تـوی همین آسـمان پر از ابـر پیاده شـوم. آن‌وقت می‌توانسـتی از بالا، از 
بـالای بـالای بـالا... همه چیز را حتی معمولی ترین چیزها را شـاعرانه تماشـا کنی، 
حـس کنی و بنویسـی. بعـد از خواندن این متـن، مربی، مهمان نويسـنده را دعوت 
كـرد كـه بـه روي صحنه بيايـد. »زيتا ملكـي« رفـت و كنار خانم مربي نشسـت. 
بـه بچه‌هـا سالم كـرد و گفـت:» خيلي خوشـحال اسـت كه پیـش ما اسـت. در 

مشـهد و روبـروي اعضـاي كانون پرورش فكـري كـودكان و نوجوانان.«

من خواب نوشته‌هايم را می‌بینم
هنـوز لبـاس مدرسـه ام را درنيـاورده، ناهـارم را مي‌خورم و بدو بـدو مي‌روم 
تـا بـه اتوبـوس برسـم. اگـر جا بمانـم بايد يـك ربع- بيسـت دقيقـه منتظر 
اتوبـوس بعـدي باشـم و ديـر مـي رسـم بـه »دوپنجـره«.  »دوپنجـره« كيي 
از برنامه‌هـاي دوست‌داشـتني كانـون پـرورش فكـري كـودكان و نوجوانان 
اسـت. فرصـت ديـدار بـا نويسـندگان و شـاعران و گفت‌وگـوي رو در رو با 
آن‌هـا. خيلـي خوب اسـت كـه شـعري را بخوانـي و بعد به شـاعرش بگويي 
ايـن بند شـعر خيلـي به دل نشسـت يا مثلا به نويسـنده داسـتان بگويي چرا 

اينجـوري تمامش كـردي و ....
 دلـم مي‌خواسـت بـال داشـتم و تا خـود كتابخانـه كانـون پـرواز ميك‌ردم. 
اواخـر مهرمـاه بـود كـه مربـي كارگاه‌ ادبي‌مـان، كتـاب »مي‌ترسـم يـادت 
بروم دوسـتم داشـتي« را به همـه اعضای کتابخانه داد. چند بـار نام كتاب را 

بـا خـودم زمزمه كـردم و از همان ابتـدا فهميدم كه اين كتـاب با كتاب‌های 
دیگر فرق دارد و احتمالا خيلي دوسـتش داشـته باشـم. رنگ سفيد و نارنجي 
جلـد كتـاب و طـرح لنگـه كفش‌هـاي روي جلـد هـم ايـن حـس را در من 
بيشـتر كـرد.  مربي گفت: »مهمان داريم. »زيتا ملكي« شـاعر و نويسـنده‌اي 
كـه براي شـما نوجوان‌ها مي‌نويسـد آبان مـاه مهمان كانون پـرورش فكري 
كـودكان و نوجوانـان مشـهد اسـت و مي‌آيـد تـا نظـر نوجوان‌هـا را دربـاره 
كتابـش بدانـد. مثـل همـه‌ شـاعران و نويسـندگان ديگـري كـه تا بـه حال 
مهمـان مـا بودنـد برايش خيلي مهم اسـت كـه بداند آيا كسـاني كـه براي 
آنهـا مـي نويسـد نوشـته‌هايش را دوسـت داشـته‌اند يا نـه؟« صـداي مربي 
توي گوشـم بـود كه مي‌گفت: »كتـاب را بخوانيد و براي برنامـه‌ »دوپنجره« 

كـه بـا نقد و بررسـي اين كتـاب همراه اسـت آماده شـويد.«

نوشته هایی که 
تجربه کرده ام

مربـی از نویسـنده شـدن خانـم ملکی پرسـید. 
او گفـت: »در دوره نوجوانـی مسـائلی کـه برای 
دیگـران مهـم نبـود و بـه چشمشـان نمی‌آمـد 
بـرای مـن آن‌قـدر مهـم بـود کـه درباره‌شـان 
در  کـه  را  یادداشـت‌هایی  اکثـر  می‌نوشـتم. 
این کتـاب خواندیـد من تجربـه کـرده‌ام. اصلًا 
نوشـتن همین اسـت؛ باید بدون ترس از خودت 
و اطرافیان بنویسـی.« او ادامه داد: »زیاد نوشـتن 
خیلـی مهم اسـت. من حتـی گاهـی خواب‌هایم 
را یادداشـت می‌کنـم. مـن خـواب بسـیاری از 
همیشـه  سـرم  بـالای  دیـده‌ام.  را  نوشـته‌هایم 
یـک برگـه و خـودکار هسـت و تـا شـعری بـه 
ذهنـم می‌رسـد و یـا ایـده‌ خوبـی پیـدا می‌کنم 
سـریع آن را یادداشـت می‌کنـم و سـر فرصـت 
می‌نویسـمش. اگـر یادداشـت نکنیـد فرامـوش 

می‌شـود.«
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